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  جامعة نزاري قهستان از نگاه محتشم ناصرالدين
  *معزيمريم  

 چكيده
كـي از سـه   يقهستان در كنار الموت و شام ) يسيزدهم ميلاد(در قرن هفتم هجري 
ورش هولاكو يرفت و پس از حملة مغول و پيش از  به شمار مي مركز بزرگ نزاريان

از وضعيت اجتمـاعي و روابـط درونـي ايـن     . افتيگسترش و اهميت چشمگيري 
كسـاني كـه بيـرون از آن بودنـد بـا كينـه و       . آگاهي چنـداني نداشـت  كسي جامعه 

بـاقي  معدود منابعي نيز كه از درون جامعـة نـزاري   . پيشداوري از نزاريان خبر دادند
هاي اخلاقـي بـود كـه خواجـه نصـيرالدين طوسـي بـه        ها و رساله ماند بيشتر كتاب

در نبـود  . ا ترجمـه كـرد  يسفارش رئيس نزاريان قهستان، محتشم ناصرالدين تأليف 
دربـارة   اخـلاق محتشـمي  ويژه  هاي اخلاقي بهمنابع ديگر شايد بتوان از همين كتاب

منـدي  فرض بر آن اسـت كـه علاقـه   . تافيهاي بيشتري  درون جامعة نزاري آگاهي
گونـه   دهندة اصلي اين ناصرالدين محتشم، رئيس و انديشمند جامعه نزاري، سفارش

هاي اخلاقي نه از سر تفنن و سرگرمي اديبانـه، بلكـه سـودمندي آن را بـراي      كتاب
را آگاهانه گزينش كرد  اخلاق محتشمياو . جامعة نزاري معاصر خود در نظر داشت

بنـابراين، كتـاب را بايـد    . تدوين آن را به خواجـه نصـيرالدين واگـذارد    و ترجمه و
اگر دردهـا  . هاي جامعة نزاري قهستان دانست همچون نسخة پزشكي آشنا با بيماري

ايـن  . بخش در اين كتاب آشـكار اسـت   از چشم بيرونيان پوشيده بود، داروهاي شفا
د درونـي و بيرونـي تـاريخي    را از راه نق اخلاق محتشميمقاله بر آن است تا كتاب 

هجري  654تا  617هاي  بازكاود و اوضاع اجتماعي نزاريان قهستان را در فاصلة سال
 .هاي پراكندة بيرونيان بازنمايد در مقايسه با آگاهي

اسـماعيليه، قهسـتان، نزاريـان، نصـيرالدين طوسـي،       اخلاق محتشـمي،  :ها كليدواژه
  .محتشم ناصرالدين
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 مقدمه
را  هاي ناشي از آن كه جامعة ايران، دورة نابساماني اجم مغول به ايران و درحاليدر گيرودار ته

پژوهشگران به روابط بيروني آنان با . كرد، نزاريان ايران در اوج قدرت بودند سپري مي
هاي  اما كمتر كسي وضعيت دروني جامعه. بيش توجه كردند و هاي دور و نزديك، كم حكومت

ها و  نوشته. ترين علت آن را در دست نبودن منبع دانست توان مهم مي نزاري را بررسي كرد كه
طور عمده به دستور مغولان و بيشتر به دست متعصبان اهل سنت از  هاي خود نزاريان به كتاب

هاي نزاري چندان آگاهي نداشتند، همان  كه مورخان بيروني از درون جامعه حالي در. ميان رفت
در اين . شود به آن اطمينان كرد اي همراه بود كه نمي ن خشم و كينهاندك اطلاعشان نيز با چنا

هاي نزاري باقي ماند از جنس تاريخ نبود، بلكه بيشتر  ها كه درون جامعه اي از نوشته ميان پاره
ظاهر  رفت كه به هاي اخلاقي تأليف و ترجمة خواجه نصيرالدين طوسي به شمار مي كتاب

. ا اگر داشت با تجديد نظرهاي بعدي نويسنده حذف شديرنگ و بوي اسماعيلي نداشت، 
 .هاي او كمتر آسيب ديد گذاشتند، بنابراين نوشته مغولان به طوسي احترام مي

ويژه  صورت منبع تاريخي، به ها به وجو شد پژوهشگران به اين كتاب تا آنجا كه جست
خود اثري در روزگار  فرض اين مقاله آن است كه هر گاه. اند تاريخ اجتماعي توجه نداشته

ازي يشود، به معناي اين است كه نا سفارش نگارش آن داده مييگيرد  قرارميمورد توجه مردم 
پرسش اصلي اين است كه جامعة نزاري قهستان چه نيازهايي به . به آن وجود داشته است

تأليف  هاي اخلاقي كه در دژهاي نزاري رو كتاب هاي اخلاقي داشته است و چرا؟ ازاين كتاب
هاي نزاري قرار گرفته و كوشش شده است  و ترجمه شد منبع اصلي تاريخ اجتماعي جامعه

. نزاري پي برده شود  بندي مطالب و تجزيه و تحليل محتواي آنها به نيازهاي جامعه تا با دسته
ايي اند، مقايسه و به چر اي كه بيرونيان به دست داده هاي پراكنده آمده با آگاهي دست مطالب به

ويژه جامعة نزاري  همچنين تاريخ اجتماعي نزاريان ايران به. اين نيازها پاسخ داده شده است
   .قهستان معرفي شده است

  
  يهاي اخلاق نگارش كتاب

ويژه قهستان چندين  ورش مغولان در سدة هفتم هجري، در جامعة نزاري ايران و بهيبه هنگام 
اخلاق ريان آن ديار به نگارش درآمد كه ا محتشم نزايكتاب اخلاقي به سفارش رئيس 

؛ 1356طوسي، (اند  از آن جملهالادب الوجيز للولد الصغير و  اخلاق محتشمي، ناصري
دهندة  سفارش) 5  ـ 4: 1354؛ مدرس رضوي، 559   ـ 498: 1361مقفع،  ؛ ابن1361طوسي، 
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ري، خود مردي بن ابي منصور نخعي اشت عني ناصرالدين ابوالفتح عبدالرحيمي ،ها اين كتاب
هاي  مند به كتاب هاي خواجه نصيرالدين طوسي بسيار علاقه اديب و دانشمند و بنابر گزارش

كوشيدند كتابي در اخلاق  اخلاقي بود تا آنجا كه برخي براي نشان دادن ميزان ارادت خود مي
مندان قرار محتشم ناصرالدين نيز هرگاه در جمعي از اديبان و انديش. بيابند و به او هديه دهند

). 499   ـ 498: 1361طوسي، (كرد  هاي اخلاقي تشويق مي گرفت آنان را به نگارش كتاب مي
هاي قرآن و روايات پيامبران و امامان و سخناني پندآميز او خود نيز روزگاري به گردآوري آيه

و  از داعيان و بزرگان دين و دانش همت گمارد، اما مجال نيافت آنها را به نگارش درآورد
. هاي خود را در اختيار خواجه نهاد تا به تدوين و ترجمة آنها بپردازد ادداشتيسرانجام 

همچنين از او خواست كه به همين شيوه سخناني از داعيان بزرگ و ديگر انديشمندان بر آن 
) 2ـ1: 1361طوسي، (نام گرفت  اخلاق محتشميخواجه نيز چنين كرد و حاصل كار . بيفزايد
  ).52 ـ 51: 1361زرياب خويي، (تر بود  نويسي ايرانيان نزديك اندرزنامهشيوة  كه به

رسد اين است كه آيا محتشم علاقة اديبانه و روشنفكرانة صرف  آنچه در اينجا به ذهن مي
ا گرايش او به اخلاق و كوشش در راه نگارش و يها و مطالعات اخلاقي داشت  به كتاب

توان  نياز در جامعه بود؟ پاسخ به اين پرسش را ميهاي اخلاقي از سر احساس  ترجمة كتاب
كند كه محتشم از او  خواجه نصيرالدين تصريح مي. به دست آورد ناصري اخلاقاز مقدمة 

ابوعلي مشكويه را به فارسي برگرداند و در اهميت آن چنين  الاعراق ةالطهارخواست تا كتاب 
ز مطالعه جواهر معاني چنين دفتري به اند، اگر ا اهل روزگار كه از حليت ادب خالي«: گفت

 ).36   ـ 35: 1356طوسي، (» چه تمامترزينت فضيلتي حالي شوند، احياي خيري بود هر 
گرايش ناصرالدين محتشم به اخلاق، سرگرمي انتزاعي و اديبانه نبود، ، بنابراين سخن

ا اهل روزگار ام. »احياي خيري بود هر چه تمامتر«انديشيد كه  بلكه او به سودمندي آن مي
اي از  ادبي و بداخلاقي كرد چه كساني بودند و چه بي اد مييكه رئيس جامعة قهستان از آنان 

هاي نزاري و  كرد؟ با توجه به انزواي جامعه اد مييگونه از آنان  آنان سر زده بود كه او اين
از اهل  كديگر، بايد پذيرفت كه منظور اويارتباط اندك آنان با جهان بيرون و حتي با 

ويژه نزاريان قهستان بود، اما اينكه اسماعيليان قهستان چه كرده  روزگار، همان نزاريان و به
 .، آشكار نيستدكر ميبودند كه او آنان را خالي از زينت ادب معرفي 

  
 قهستان نزاري

   قلعه چند ايك ي، در آن روزگارانشود كه قهستان اسماعيلي  تاريخي روشن مي از مطالب پراكنده در منابع



 ز نگاه محتشم ناصرالدينجامعة نزاري قهستان ا   84

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

شهرهاي تون، طبس مسينا، . شد نبود، بلكه شهرها، روستاها و دژهاي بسياري را شامل مي
قاين، خور، خوسف، زوزن، بجستان،  ،)39   ـ 38: 1337همداني، ( طبس گيلكي، گناباد، ترشيز

  :1362مستوفي، ( عنوان مراكز قهستان پرآوازه بودند آباد به بيرجند، دره، زيركوه و مؤمن
). Eboo Jamal, 2002: 67؛ 172   ـ 171: 1388موسوي و ديگران،   سيد ؛ حاجي146  ـ142

؛ منهاج 3/137ج: 1937جويني، (دهد  جويني از پنجاه و منهاج سراج از هفتاد قلعه خبر مي
هاي نخستين مغول، قهستان نزاري به علت از  پس از حمله). 186: 1334سراج جوزجاني، 
كه قلعة  گ، در حال گسترش، دست كم به سوي جنوب بود، چنانهاي بزر ميان رفتن قدرت

نالتگين، ملك خوارزمي نيمروز دست به دست يالدين  شهنشاه در نيه ميان آنان و ملك تاج
هاي  ها و دخالت سيستان نيز از دعوت). 185  ـ184: 1334منهاج سراج جوزجاني، (شد  مي

ن خوارزمشاهيان و ايلخانان، در قلمرو ملوك آنان در امان نبود و نزاريان در دورة فترت ميا
 1.نيمروز نقش فعالي داشتند

توانستند مردماني  كند نمي اد مييبدين ترتيب اهل روزگاري كه محتشم قهستان از آنان 
ناني كه پس يآئ ا نويچه بسيار غيراسماعيليان . همگن و همگي معتقد به مذهب واحدي باشند

آنكه آشنايي  نزاريان به تابعيت آنان درآمده بودند، بي از تصرف شهر و ديارشان به دست
كه شمار  ا همبستگي شديدي با نزاريان داشته باشند، چنانيعميقي با مذهب اسماعيليه 

نزاريان تا به آن اندازه بود كه براي خود مسجد جامع و  يمذهبان زوزن به روزگار استيلا سني
كه روشن است جامعة اسماعيلي قهستان در  جاتا آن). 277: 1382بازورث، (مدرسه ساختند 

توان  هاي اين جامعة ناآرام را مي نشانه. اين دورة فترت نزديك به نيم قرن چندان آرام نبود
  :چنين برشمرد

هايي از قهستانيان از اعلام قيامت، تا به آن اندازه كه برخي ترك ديار  نارضايتي گروه. 1
شهر و اموال خود را رها كنند ناگزير سكوت كردند  خواستند گروهي ديگر كه نمي. كردند

 .)239   ـ 238: 1937جويني، (
كه  ه621عني از سال يعوض شدن چندين رئيس در فاصلة زماني حدود سه سال، . 2

تا سال ) 183: 1334منهاج سراج جوزجاني، (نخستين سفر منهاج سراج به قهستان بود 
در اين ). 466: 1386دفتري، (رالدين است كه تاريخ به حكومت رسيدن محتشم ناص ه624

الدين حسن  الدين منصور ابوالفتح، محتشم شمس محتشم شهاب: فاصله از سه محتشم
و محتشم ناصرالدين نام برده شده است ) 183: 1334 ،منهاج سراج جوزجاني(اختيار 

  ).466: 1386دفتري، (
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مهمانان غيراسماعيلي  شورشي كه در قهستان درگرفت و به كشته شدن چند تن از. 3
  ).188  ـ187: 1334سراج جوزجاني،  منهاج(انجاميد 

الدين در  دستي محتشم شهاب شكايت نزاريان قهستان به الموت به سبب گشاده. 4
پذيرايي از دانشمندان غيراسماعيلي كه از هجوم مغول به آن ديار پناه برده بودند و جايگزيني 

  ). 183: 1334منهاج سراج جوزجاني، (مردي از بزرگان اسماعيلي  سپاهي
رسد  دهند اما به نظر مي اين منابع تاريخي از جامعة نزاري قهستان اطلاع ديگري نمي

هاي بيشتري به دست آورد، با اين ديدگاه كه  آگاهي اخلاق محتشميبتوان از كتاب 
ه گزينش ناصرالدين محتشم، رئيس و انديشمند نزاري، مطالب آن را به دست خود و آگاهان

تلقي كرد كه با آگاهي از جامعة  يپزشك  مطالب اين كتاب را بايد همچون نسخة. كرده بود
بنابراين اگر چه دردهاي جامعة . نزاري، آن را براي درمان بيماري جامعه خود نوشته بود

مذكور براي پژوهشگر تاريخ روشن نيست، ولي او با بررسي داروهاي تجويزشدة پزشكي 
 اخلاقبا اين نگاه به . تواند دردهاي او را تشخيص دهد شناخت، مي بيمار را مي كه از نزديك

 .هاي جامعة نزاري قهستان در كجا ريشه داشت شود كه ناآرامي آشكار مي محتشمي
  

 اخلاق محتشمي ماية جان

  :بندي كرد توان در شش بخش دسته را مي اخلاق محتشمي  مطالب كتاب
شود، همچون معرفي خدا، دين، نبوت و امامت  دين مي مطالبي كه مربوط به اصول. 1

  ).6  ـ25: 1361طوسي، (
: 1361طوسي، (، تبريّ و جهاد يشود، مانند تول مطالبي كه مربوط به فروع دين مي. 2
  ).  53  ـ  42، 33   ـ 26

  ).  64  ـ  54: 1361طوسي، (مطالبي دربارة شرف عقل و علم . 3
توان آنها را به دو گروه اخلاق  داشت و مي مطالبي كه به اخلاق فردي اختصاص. 4

  :ناپسند و پسنديده تقسيم كرد
اخلاق ناپسند، مانند حرص، طمع، حسد، حقد، عداوت، تكبر، تجبر، افتخار، بخل، . الف

  ).  329   ـ 319، 307   ـ 297، 284   ـ 274، 199  ـ176: 1361طوسي، (امساك و جمع مال 
ظم غيظ، تواضع، خفض جناح، سخاء، كرم، ايثار، اخلاق پسنديده، مانند حلم، عفو، ك. ب

  ). 340   ـ 330، 318   ـ 308، 296   ـ 285، 273   ـ 261: 1361طوسي، (شجاعت و ثبات قدم 
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مطالبي در اخلاق اجتماعي، همچون اتحاد و اتفاق، اجتناب از رأي، تعبيه، بدعت و . 5
: 1361طوسي، (انان شورش، ترجيح دوستي و همنشيني با عالمان و دوري از اشرار و ناد

  ).403  ـ  393، 380   ـ 364، 142  ـ  135، 41   ـ 34
نيز جنبة عرفاني داشت، مانند زهد، رضا، تسليم، توكل، فقر، اعراض از دنيا و  يمباحث. 6

  ). 210  ـ  200، 175   ـ 143، 125  ـ  83: 1361طوسي، (مذمت دنيا 
  

 دردهاي جامعة نزاري قهستان

  .ك از دردهاي جامعة نزاري قهستان بوديداروي كدام  حال بايد ديد هر دسته از مطالب
  
  شناخت ناكافي از دين و مذهب . 1
ترديد براي جوانان، نوكيشان و ناآشنايان با آيين اسماعيلي به كار  كم بييلب گروه امط
شده  در گروه دوم، مطالب گردآوري. آمد تا با قرائت اسماعيلي اصول دين آشنا شوند مي

كي تولي و تبري كه يشد؛  هاي شرعي مي فقط شامل دو حكم از واجب دربارة فروع دين
و ) 570  ـ  562: 1361طوسي، (اي جداگانه در آن موضوع نگاشت  خواجه بعدها رساله

عني دشمنان يديگري جهاد كه به معناي كوشش در راه دين خدا و مبارزه با دشمنان آن، 
اع نيازمند تقويت اين دو حكم در ميان ترديد جامعة نزاري براي دف بي. جامعة نزاري بود

 .مؤمنان بود و محتشم ناصر نيز به اين نكته توجه ويژه داشت
هاي فروع دين مانند نماز،  توجهي به ديگر حكم آنچه جايش در اين كتاب خالي است، بي

هاي اخلاق اين عصر چنين مباحثي  كه در ديگر كتاب روزه، زكات، حج و جز آن بود، درحالي
اين مسئله بار ديگر ). 23   ـ 20: 1352؛ عنصرالمعالي، 241   ـ 139: 1354غزالي، (شد  ميديده 

تنها رئيس نظامي  محتشم ناصرالدين نه. كرد تعبير دوران قيامت را از ديدگاه نزاري بيان مي
اهل «رفت و از نظر مرتبه نيز در زمرة  جامعة نزاري بود، بلكه انديشمندي گرانقدر به شمار مي

توانستند از تمام حقايق  گرفت كه مي عني در شمار خواص معدودي قرار مييبود،  »وحدت
و به احتمال بسيار در جايگاه شارح ) 450: 1386؛ دفتري، 42: 1950طوسي، (ابند يدين آگاهي 

بدون   ــ  توانست خواست نمي اگر هم مي و  ــ  خواست نمي بنابراين او. نظرية قيامت قرار داشت
پس اگر در . ب نظرية رسمي نزاريه دارويي براي جامعة خود تجويز كندتوجه به چهارچو

 2شدة او، موردهايي مانند تشويق به احكام ظاهري شرع وجود نداشت، مطالب اخلاقي گزينش
 .توانست به معناي نفي سودمندي آنها در باورهاي نزاريه باشد مي
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برابر با باورهاي محتشم در عوض، علم و عقل را پيشنهاد كرده بود؛ عقلي كه 
ها بايد با كمك آن به سوي معلم صادق كه همان امام نزاري بود راهنمايي  اسماعيلي، انسان

؛ ناصر خسرو، 304  ـ  303، 1952كرماني، ( علمي كه به امام اختصاص داشت وشوند 
ش يمؤمنان پس از شناخت امام، با اطاعت از او و پيروي كامل از دستورها). 39   ـ 37: 1384
هاي  نزاريان رده( »اهل ترتب«درآيند و در شمار به) غيرنزاريان( »اهل تضاد«توانستند از  مي

هرگاه به اين شناخت نايل . ابنديتدريج به حقيقت دست  قرار گيرند و سپس به) پايين
توانستند قيامت را در معناي  رسيدند و مي شدند، درواقع به جمع اندك اهل وحدت مي مي

بدين ترتيب مشخص است كه داروهاي تجويزشده ). 42: 1950طوسي، ( باطني آن دريابند
  .طور كامل با نظرية حاكم بر آن جامعه هماهنگ بود براي جامعة نزاري به

  
 مهمان نا نوازي.2

به . افتياي از اخلاق جمعي جامعة نزاري قهستان  توان در پاره ها را مي ريشة ديگر ناآرامي
عي، بارش اندك برف و باران در منطقه، از ديرباز مردمان رسد وضع اقليمي و طبي نظر مي

هاي مغولان را  كه ويرانگري از سوي ديگر، كساني. داشت زميدستي با محلي را از گشاده
برگي آوارگان را ديده بودند، به حرص و طمع دچار شده و از راه  شنيده و تهيدستي و بي

دستانة محتشمان قهستان  گشاده يها ينواز ها و مهمان گرايي بخل و امساك موافق تجمل
ورزيدند و با تكبر و افتخار خود را  برخي نيز به بزرگان خود و مهمانان حسادت مي. نبودند

خاستند؛  افتند، پس به عداوت برميي كردند و دليلي براي تكريم آنان نمي با آنان مقايسه مي
داروهايي كه در كتاب . ختسا ممكن مي شد و عفو را غير عداوتي كه به كينه تبديل مي

سخاء، كرم، ايثار، تواضع، : مذكور تجويز شد و با دردها مطابقت داشت، عبارت بودند از
  .خفض جناح، كظم غيظ، حلم و عفو

 
  ضعف همبستگي . 3

شايد . خواني نداشت در اين ميان دو خوي پسنديده، شجاعت و ثبات قدم با بقيه هم
ا شايد كمبود آن را در يقويت بنية جامعة خود توصيه محتشم قهستان آنها را فقط براي ت

اگر به چگونگي تسليم نزاريان قهستان به نيروهاي مغول توجه . ه بودكرد جامعة خود حس
هاي نزاري مقايسه شود، شايد بتوان نظر محتشم ناصرالدين را  ها و دژ شود و با ديگر جامعه

 .تأييد كرد
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الدين كرت، از ملوك محلي هرات  سخير الموت، شمساند كه هولاكو براي ت مورخان آورده
. ان قهستان فرستاد و آنان را دعوت به تسليم كرديو مؤسس سلسله خاندان كرت را نزد نزار

گونه مقاومت و بدون همراهي  رئيس آن ديار كه در آن هنگام محتشم ناصرالدين بود، بدون هيچ
؛ 277   ـ 276، 3/263ج: 1937جويني، ( ك از بزرگان قهستان به زير آمد و تسليم شدي هيچ

از ميان شهرها، روستاها و دژهاي بسياري كه نزاريان در اختيار ). 130   ـ 129: 1337همداني، 
و گزارشي از  (Boyle, 1977: 11)داشتند، درظاهر فقط تون، ترشيز و زيركوه مقاومت كرد 

هاي ديگر قهستان بدون  طقهرسد، نزاريان من نظر مي  به .مقاومت بقية مناطق در دست نيست
توان  باوري آنان نيز مي اين موضوع را از ساده. ايستادگي خود را به مغولان تسليم كرده باشند

پي  برگي در كه از سر درماندگي و بي  ــ  گاه كه مغولان انبوهي از نزاريان قهستان را دريافت، آن
گردن   ــ  مغول فراهم آوردند) حشر(نظام  خدمت به دشمن برآمده بودند به بهانة استخدام در پياده

مغولان پيش از آن شهر تون را كه در برابر آنان مقاومت كرده ). 130   ـ 129: 1337همداني، (زدند 
و چندان از آن ديار برده گرفتند كه به گزارش منابع، خراسان از برده پر شد  ندبودند، ويران كرد

 .هاي نزاري ايران مقايسه كرد توان با ديگر منطقه اين وضعيت را مي). 110   ـ 109: 1313آملي، (
برد  دژ كه امام نزاري آخرين روزهاي زندگي خود را در كنار آنان به سر مي ساكنان ميمون

تا سه روز پس از تسليم شدن او به مغولان و با وجود دستور توقف جنگ از سوي امام خود، 
ك سال در برابر مغولان پايداري كرد ير تا لمس). 267: 1937جويني، (با سپاه مهاجم جنگيدند 

كرد و گردكوه تا سيزده سال پس از آن همچنان مقاومت مي) 274ـ273: 1937جويني، (
امام، فرزند و بسياري از . كه هيچ اميدي وجود نداشت حالي در) 112   ـ 110: 1313آملي، (

نزاريان در شهرها . ده بودندهاي نزاري ايران متلاشي ش خاندان او به قتل رسيده و ديگر جامعه
 .رهبري نداشتند و مردمعام شده و بقيه گريخته بودند    و روستاها قتل

چرا محتشم ناصرالدين مقاومت نكرد و در كنار نزاريان قهستان نماند؟ چرا تسليم شد و 
شده گماشتند؟ چرا ساكنان شهرها، روستاها و حتي  مغولان او را به حكومت تونِ ويران

قهستان مقاومت نكردند؟ آيا محتشم ناصرالدين به شجاعت و ثبات قدم قهستانيان دژهاي 
اطمينان نداشت؟ آيا او نگران شورش ساكنان آن ديار بر ضد خود بود؛ همان نگراني كه 

الدين به واقعيت تبديل شده بود و باعث شد تا فصل  تر در روزگار محتشم شهاب پيش
ربارة اجتناب از شورش اختصاص يابد؟ اگر واقعيت به مبحثي د اخلاق محتشميچهاردهم 

اسماعيلي و  چنين بود بايد در توجيه آن، گستردگي جامعة نزاري قهستان، وجود ساكنان غير
  .انجاميد، در نظر گرفت مذهب را كه به ضعف همبستگي جامعه مي ناراضيان اسماعيلي
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  گرايي دنيا. 4
ضا و تسليم در برابر مشيت الهي، توكل، زهد و فقر محتشم قهستان جامعة خود را به ترك دنيا، ر

بيش از آنچه بايد، دنيازده بودند و  "اهل روزگار "به نظر رئيس جامعة نزاري قهستان. كرد دعوت
گرايي  هاي اخير كه رنگ و بوي عرفاني داشت با عرفان كه توصيهدرحالي. به آن دلبستگي داشتند

هاجسن، (مت كه خود از جنس معرفت شهودي بود هاي اسلامي و انديشة قيا ديگر جامعه
سو  كيدهد كه جامعة نزاري از نظر فكري از  اين امر نشان مي. نيز هماهنگي داشت) 332: 1346

  .هاي اسلامي و از سوي ديگر با اجزاي دروني خود هماهنگ بود ديگر جامعه  با تحول
 

 هماهنگي فكري با بيرون 4.1

عرفاني كه از . رفت با شتاب به سوي عرفان صوفيانه پيش ميجامعة اسلامي قرن هفتم هجري 
افلاطوني آشنا و با محبت  هاي بعد با فلسفة نو زهد اسلامي قرن نخست ريشه گرفت، در سده

زمان با حملة  پوشي و تصوف كشيد، هم و عشق مهري و مسيحايي آميخته شد، به صوف
گريزي را  ار و مولوي به بار آورد، دنيااي همچون عط آوازه مغول به اوج رسيد، صوفيان بلند

  ).91   ـ 52: 1344كوب،  زرين(نشيني را رونق بخشيد ترغيب كرد و خانقاه
شود كه  بدين ترتيب با مقايسة سير تفكر اسماعيليه با تاريخ فكري جهان اسلام روشن مي

پيشي اسماعيليان هميشه دوش به دوش مسلمانان ديگر گام برداشتند و گاه حتي از آنها 
هاي عقلاني معتزله و مكتب مشايي بود و  روزگاري كه جهان اسلام سرگرم بحث. گرفتند

، )247   ـ 237، 234   ـ 224: 1384كربن، (پروراند  فيلسوفاني چون ابن سينا و فارابي را مي
اسماعيليه نيز فلسفة تابناك خود را عرضه كرد و متفكراني چون ابوحاتم رازي، ابويعقوب 

 الدين شيرازي و ناصر خسرو را پرورش داد يدالدين كرماني، مويد فيسجستاني، حم
)Walker, 1996; Walker, 1999.( كه جماعت اهل سنت به سوي كلام كشيده شدند  هنگامي

: 1384كربن، (و ابوالحسن اشعري و ماتريديان گوي سبقت را از ديگران ربودند 
 »العالم و الغلام« هاي كلامي چون ه بحثهاي خود ب ، اسماعيليان نيز در مناظره)176   ـ 151

شهرستاني، ؛  Yamani, 2001( نهادند حسن صباح پاي »چهار فصل«من و يجعفربن منصور 
وقتي شيعة اماميه و اهل سنت به ). Madelung & Walker, 2001: 44-54؛ 216   ـ 214: تا بي

 دعائمعمان نيز هاي فقهي خود را نوشتند، قاضي ن گردآوري حديث روي آوردند و كتاب
ها بود كه وقتي جامعة اسلامي  در پي همين هماهنگي. هاي مختلف نگاشت را به شكل الاسلام

هوي مدرسه به كنج خانقاه پناه برد  و به معرفت شهودي كشيده شد و امام محمد غزالي از هاي
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: 1970نصر، (و شيخ سهرورد فلسفة اشراقي خود را عرضه كرد ) 97   ـ 85: 1369كوب،  زرين(
  .، اسماعيليان نيز با انديشة قيامت نزاريه به استقبال آن شتافتند)36   ـ 32
 

  هماهنگي فكري دروني 4.2

گرايي  اگر در دورة فلسفه. دستاوردهاي فكري اسماعيليان در هر دوره هماهنگ و منسجم بود
ارائة قانون پرور مصر، قاضي نعمان براي ادارة امور و  مشايي فاطمي و در جامعة نوافلاطوني

 الايضاحو  الاقتصار، تأويل الدعائم الاسلام، دعائم الاسلاممدني چندين كتاب فقهي همچون 
، در جامعة نزاري ايران كه نظرية )2007؛ 1972؛ 1965؛ 1957بن محمد،  نعمان(را نوشت 

براي برقراري نظم و آرامش از ) 332: 1346هاجسن، (قيامت به آن روح اشراقي بخشيده بود 
ا تأليف يهاي اخلاقي را به فارسي ترجمه  خواجه نصيرالدين طوسي درخواست شد تا كتاب

ك هدف داشتند و هر دو يفقه فاطمي در برابر اخلاق نزاري، اگرچه فقه و اخلاق هر دو . كند
كي با يكي با تحكم و ديگري با خواهش، يكردند؛  افتن جامعه ارائة طريق مييبراي برتري 

اما در اين ميان فقه با عقل و فلسفه تجانس داشت و . ديگري با حسن و قبححلال و حرام و 
كه براي عامة جامعة فاطمي نوشته  دعائم الاسلامتوان ميان  حتي مي. اخلاق با شهود و عرفان

به . افتيكه خالي از مباحث اسماعيلي بود همساني  اخلاق ناصريو ) 242: 1383واكر، (شد 
 اخلاق محتشميكه به اسماعيليان اختصاص داشت و  عائم الاسلامتأويل دهمين شيوه ميان 

 .شود افت مييهايي  گري همسو بود، شباهت طور كامل با نزاري كه به
اينكه . شد گريزي رانده مي هرروي، جامعة نزاري از درون و بيرون به سوي عرفان و دنيا به

بايد به موقعيت سوق الجيشي آن  ها به آن سو روي نياورده بود، جامعة نزاري قهستان تا مدت
هاي آن روزگاران و  شهر اش كرده بودند و از مركز كلان ديار مربوط باشد كه كويرها احاطه

بافت قهستان كه بيشتر روستايي بود . داشتند هاي فكري دور نگهش مي آخرين تحول
فكري در هاي  طور معمول تحول شد؛ زيرا به نيز مزيد بر علت مي) 275: 1382بازورث، (

  .داد روستاها ديرتر از شهرها رخ مي
 

  دارو درد بي. 5
شده در جامعة نزاري  هاي اخلاق نوشته ا آيين ملكداري در كتابيجاي خالي سياست مدن 

آل خود را معرفي  رفت كه متفكران نزاري در اين بحث جامعة ايده انتظار مي. محسوس است
به شهادت بسياري از  اخلاق ناصريخش از كه خواجه نصيرالدين در اين ب كنند، درحالي
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ويژه  ا بهيهاي خود را از كتاب فارابي برگرفته و هيچ انديشة جديد  نظران، نوشته صاحب
؛ 126: 1335مدرسي زنجاني، ( سازگار با تفكر نزاريه دربارة حكومت مطرح نكرده است

  ). 4: 1361پژوه،  ؛ دانش399: 1356مينوي، 
ورة فترت ميان خوارزمشاهيان و ايلخانان مغول و درست در همان جامعة نزاري ايران در د

ك سو ياز . هاي اخلاق توجه كرد، موقعيت ممتازي داشت روزگاري كه به تأليف كتاب
هاي بزرگ و دشمن همچون خوارزمشاهيان و اتابكان آذربايجان دچار ضعف شدند و  قدرت

. و عباسيان پيوند دوستي برقرار كردندعني مغولان ياز سوي ديگر نزاريان با دو قدرت بزرگ 
ها و دژهايي را در گيلان و رويان تصرف  وجودآمده سود جستند و زمين نزاريان از خلأ به

، ري را )118: 1366زيدري نسوي، (دامغان را به دست آوردند ، )106: 1313آملي، (كردند 
. سيستان خيز برداشتند و در جنوب قهستان نيز به سوي) 472:  1386دفتري، (تهديد كردند 

جامعة نزاري انسجام درخور توجهي داشت و دژهاي آنان پايداري خود را در برابر 
ها مسدود و تمهيدات لازم براي  رخنه. هاي پيشين بارها ثابت كرده بود هاي سده ورشي

: 1937جويني، ( ه بودچنان مهيا شده بود كه دشمنان را نيز به حيرت واداشت پايداري آن
اي، آن هم در روزگار رهبر توانايي همچون علاءالدين محمد به  چنين جامعه). 272   ـ 270

داد؛ حكومت بر  او حكومت خود را گسترش مي. رسيد كه سر ايستادن داشته باشد نظر نمي
پس لازم بود، براي . كيش نبودند، حكومت بر غيراسماعيليان نيز اي كه ديگر همگان همجامعه

اي پرداخته و ارائه شود؛ همان كاري كه قاضي  تي، نظريه و انديشهمشروعيت چنين حكوم
مذهب و  ماوردي براي بوييان شيعه ،)Hamdani, 2006: 48-49(نعمان براي حكومت فاطمي

، 305  ـ  298: 1385؛ لمبتون، 20: 1359لمبتون، (تباران سلجوقي كرد  غزالي براي ترك
نين تمهيدي را براي نزاريان نينديشيد؟ پس چرا خواجه نصيرالدين طوسي چ). 240  ـ  239
طور مسلم اگر خواجه در باورهاي خود نيز به اسماعيليان خواست؟ به ا نمييتوانست  نمي

پيوسته بود، حتي اگر چنين سفارشي نيز داده نشده بود، او به عنوان انديشمندي آگاه از 
كرد و در  ا درك مينيازهاي جامعة خود بود، بايد ضرورت پرداختن به چنين موضوعي ر

  .بخشيد به آن تحقق مي ناصري اخلاقسياست مدن كتاب 
 

 گيري نتيجه
آيد كه جامعة  چنين برمي اخلاق محتشميبندي و تجزيه و تحليل مطالب كتاب  از دسته

 :هاي زير بود هاي زندگاني خود دچار آسيب اسماعيليان قهستان در واپسين دهه
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كه عامل اصلي آن گستردگي منطقه و وجود ساكنان آشنايي ناكافي با دين و مذهب . 1
 .نان بوديآئ ا نوياسماعيلي  غير
بارشي محلي، وضعيت  كه ريشه در وضع اقليمي منطقه همچون كم ينواز مهمان نا . 2
 .بسامان و كمبودهاي ناشي از حملة مغولان داشت نا

ي و مخالفت هاي آن حضور ساكنان غيراسماعيل ضعف همبستگي كه از جمله دليل. 3
 .گروه بزرگي از اسماعيليان منطقه با انديشة قيامت بود

گرايي صوفيانة  دنياگرايي ساكنان قهستان كه با نظرية قيامت جامعة نزاري و عرفان. 4
اي  توان در انزواي منطقه هاي اسلامي آن عصر ناهماهنگ بود و علت آن را مي ديگر جامعه

 .و دانستا هر ديا بافت روستايي اين جامعه ي
پاسخ ماند كه نياز  بي اخلاق ناصريويژه در كتاب  ا درد نيز در اين كتاب و بهيك نياز ي

پردازي دربارة حاكميت امام نزاري و مشروعيت حكومت او بر غيرنزاريان بود؛  به نظريه
  .سهو از آن غفلت كرد ا به احتمال كمتر، بهيعمد  كاري كه خواجه به

 
 نوشت پي

ون نام و نام نويسنده، مربوط به دورة فترت ميان خوارزمشاهيان و ايلخانان از اي خطي بد نسخه .1
در اين نسخه كه با تصحيح و . كي از روستاهاي قهستان در مرز افغانستان به دست آمده استي

كي يهاي نگارنده زير چاپ است از تبليغات نزاريان در سيستان و به اسماعيليه گرويدن  افزوده
 .سخن گفته شده است از ملوك نيمروز

در باب هفتم دربارة طاعت و عبادت و مواظبت بر اعمال صالح بحث شده اما بيشتر، معناي  .2
 ).74ـ65: 1361طوسي، (هاي ظاهري  ها و عبادت باطني آنها مورد نظر بوده است تا طاعت

 
 منابع
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